
بسـم الل الرحمن الرحيـم »از بنده خدا، 
علـی امير مؤمنان، به مردمـی كه برای 
خـدا بـه خشـم آمدنـد؛ آن هنـگام كه 
ديگران خـدا را در زمين نافرمانی كرده، 

حق را نابـود كردند...
پس از سـتايش پروردگار! من بنده ای از 
بندگان خدا را به سـوی شـما فرستادم، 
كـه در روزهـای وحشـت، نمی خوابـد 
دشـمن  از  تـرس،  لحظه هـای  در  و 
از  بـدكاران،  بـر  برنمی گردانـد و  روی 
شـعله های آتـش تندتر اسـت؛ او مالک 

پسـر حـارث مذحجی  اسـت.
آن جـا كـه بـا حـق اسـت، سـخن او 
او  كنيـد.  اطاعـت  او  از  و  بشـنويد  را 
شمشـيری از شمشـيرهای خداسـت، 
كـه نـه تيـزی آن كنـد می شـود و نـه 
ضربـت آن بی اثـر اسـت. اگـر شـما را 
فرمـانِ كوچ داد، كـوچ كنيد و اگر گفت 
بايستيد، بايستيد؛ چراكه او در پيش رَوی 
و عقب نشـينی و در تأخيـر و تعجيـل، 
بـدون فرمـان مـن اقدامـی نمی كنـد.

مـردم مصـر! من شـما را بر خـود مقدّم 
داشـته، او را برای شما فرسـتادم؛ زيرا او 
را خيرخواه شـما ديدم و سرسـختی او را 

در برابر دشـمنانتان پسنديدم.«1
سـال ٣8 هجـری بـود و اواخـر انقلابِ 
امـام. مولايم اميـر مؤمنان ايـن نامه را 
به دسـتم داد و به سـمت مصـر روانه ام 
كـرد. امـام سـختی هاي سـه جنـگ 
بـزرگ را پشـت سـر گذاشـته بـود و 

در انتظـار اسـتقرار حکومـت نوپايـش 
بـود؛ انتظـاری كـه هرگـز به سـرانجام 
نرسـيد. يـادش بـه خيـر اوايـل انقلاب 
چه باشـکوه بود! روز بيعـت، مردم چون 
يال هـای پُرپشـت كفتـار2 از هـر طرف 
مـولا را احاطـه كرده بودند، تـا آن اندازه 
كـه در اثـر آن شـلوغی ها شسـت پای 
مـولا لگدمـال، و ردايـش از دو طـرف 
پاره شـد. مـردم چونـان گلهّ هـای انبوه 
گوسـفند او را در ميان گرفته بودند... اما 
افسـوس كه اين حال چنـدان ادامه پيدا 
نکـرد؛ حکومت را كه در دسـت گرفت، 
جمعـی پيمـان شکسـتند، گروهـی از 
اطاعت سـر باز زده، از دين خارج شـدند 
و برخـی از اطاعـت حق سـر برتافتند.٣ 
و انقـلاب نوپـای علی از هم گسسـت.

البتـه رهبـر انقلابـیِ انقلاب ما كسـی 
نبود كه بسـته و وابسـته به اين سِـمَت 
باشـد. مي توانـم قسـم بخـورم؛ قسـم 
بـه آن خدايـی كـه دانـه را شـکافت و 
فـراوان  اگـر حضـور  آفريـد،  را  جـان 
بيعت كننـدگان نبـود، و يـاران حجّت را 
بـر او تمـام نمی كردنـد و اگـر خداوند از 
علمـا پيمـان نگرفتـه بـود كـه در برابر 
گرسـنگیِ  و  سـتمگران  شـکم بارگیِ 
مظلومان، سـکوت نکننـد، مهار اشُـترِ 
انداختـه،  آن  كوهـان  بـر  را  خلافـت 
رهايـش می سـاخت و آخـرِ خلافـت 
را بـه كاسـه اوّل آن سـيراب می كـرد؛ 
آن گاه معلـوم مي شـد كه دنيـای ما نزد 
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از بنده خدا 
به مردمي که براي خدا به خشم آمدند

حسين فلاح زاده ابرقويی

ويژگي هاي انقلابي بودن، انقلابي عمل كردن و انقلابي ماندن در نهج البلاغه



او از آب بينـی بزغالـه ای بی ارزش تـر اسـت .4
مولا در زمان شناسـی و درک شـرايط بی همتا بود. در خاطرم هسـت كه پس 
از وفات پيامبر و ماجرای سـقيفه و رفتن آب از جوی خود، وقتی همه چيز 
از دسـت رفته بود، عباس و ابوسـفيان، به امامپيشنهاد خلافت دادند؛ مولا 
كـه انقـلاب نوپـای پيامبـر را در خطر مي ديـد و در انتظار به وجـود آمدن 

شـرايط برای انقلاب خـود بود، رو به مردم كـرد و فرمود:
»آن كـس كـه ميـوه را نـارس بچينـد، مانند كشـاورزی اسـت كـه در زمين 

بـکارد.«5 ديگری 
ايـن اتفـاق چنـد بار ديگـر هم افتـاد؛ مثلا پـس از مرگ يکـی از خلفـاء؛ در 
ذی حجّـه سـال 2٣ هجـری، آن زمـان كـه در روز شـورا بار ديگر بـه ناحق، 
حـق را بـه ديگری دادند؛ فرمـود: »همانا می دانيد كه من سـزاوارتر از ديگران 
به خلافت هسـتم. سـوگند بـه خدا! بـه آن چه انجـام داده ايد گـردن می نهم 
تـا هنگامـی كـه اوضاع مسـلمين رو به راه باشـد و از هم نپاشـد و جز به من 

به ستم نشـود.«6
دريغـا كه مردم بسـيار دير بيدار شـدند! عثمان كه كشـته شـد، مـردم هجوم 
آوردنـد تـا بـا امام بيعـت كنند؛ فرمـود: »مـرا واگذاريـد و ديگـری را انتخاب 
كنيـد؛ زيـرا ما به پيشـواز حوادث و امـوری می رويم كـه رنگارنگ و فتنه آميز 
بـوده، چهره هـای گوناگـون دارد و دل هـا بر اين بيعت ثابـت و عقل ها بر اين 
پيمان اسـتوار نمی ماند؛ ابرهای تيره فسـاد، افق حقيقت را گرفته، راه مستقيم 
حق ناشـناخته مي ماند. آگاه باشـيد! اگر من دعوت شـما را بپذيرم، بر اسـاس 
آن چـه خـودم می دانم با شـما رفتار می كنم و بـه گفتار اين و آن، و سـرزنش 
سـرزنش كنندگان گـوش فرا نمی دهـم. اگر مـرا رها كنيد، چون يکی از شـما 
هسـتم و بلکه شـايد شنواتر و مطيع تر از شـما نسبت به رئيس حکومت؛ من 

اگر وزير و مشـاورتان باشـم بهتر اسـت كه امير شـما گردم!«7
حملـه امپراتوری هـای روم و ايـران و شـورش هاي منافقـان داخلـی، انقلاب 
پيامبـر را تهديـد مي كـرد. آقـا بيـدار بـود و دشمن شـناس قـوی؛ و مردم 
خواب بودند و راضی به وضع موجود! هر گونه تفرقه ای بسـتر حمله دشـمن 
را پهـن می كـرد. مولا همه چيزش را داد بـرای وحدت؛ خلافتش را، ميراثش 
را، فدكش را ... و حتی همسـرش را؛ چه سـخت بود آن زمان كه مولا هنگام 

دفن همسـرش با پيامبر خـدا چنيـن درددل می كرد:
»امانتـی كـه به من سـپرده بودی برگردانده شـد و به صاحبش رسـيد، از اين 
پـس اندوه من جاودانه اسـت و شـب هايم به بيـداری، تـا آن روز كه خدا خانه 
زندگـی تـو را برای مـن برگزيند! بـه زودی دخترت تو را آگاه خواهد سـاخت 
كـه امّـت تو چگونه در سـتمکاری بـر او يک  رأی شـدند! از فاطمـه بپرس، و 
احـوال اندوهنـاک مـا را از او خبر گير كه هنوز روزگاری سـپری نشـده، ياد تو 

فراموش نگشـته است!«8
جدايـی بيـن نيروهـای انقلاب هـر انقلابی را شکسـت مي دهد؛ مـولا بارها 
تمـام تيرهـا را بـه جـان خريد تـا سـنگ تفرقـه را از دامن انقـلاب محمد و 
انقـلاب خـود دور كنـد؛ مـولا بجـا سـکوت مي كرد و بجـا مي خروشـيد؛ در 
نامـه ای بـه مردم مصر، كه همراه من كرده بود، چرايی سـکوت و خروشـش 

را چنين رمزگشـايی كرد:
»آن گاه كـه پيامبـر بـه سـوی خـدا رفـت، مسـلمانان در كار حکومت با 
يکديگـر درگيـر شـدند. سـوگند بـه خـدا! نـه در فکرم می گذشـت و نـه در 
خاطـرم می آمـد كـه عـرب، خلافـت پـس از رسـول خـدا را از اهل بيت 
او بگردانـد، يـا مـرا پس از حضرتش از عهده دار شـدن حکومـت بازدارند، تنها 
چيـزی كـه نگرانـم كرد شـتافتن مردم به سـوی فلان شـخص بـود كه با 
او بيعـت كردند. من دسـت بازكشـيدم، تـا آن جا كـه ديدم گروهی از اسـلام 
بازگشـته، می خواهنـد ديـن محمّـد را نابود سـازند؛ پس ترسـيدم كه اگر 
اسـلام و طرفدارانش را ياری نکنم، رخنه ای در آن ببينم يا شـاهد نابودی آن 
باشـم، كـه مصيبت آن بـر من سـخت تر از رهاكردن حکومت بر شماسـت، 
كـه كالای چنـدروزه دنيا بوده، ايّام آن مانند سـراب، به سـرعت ناپديد شـود، 
يـا چونـان پاره هـای ابر كـه زود پراكنده می گـردد. پس در ميان آن آشـوب و 
غوغـا به پا خاسـتم تـا آن كه باطـل از ميان رفت و دين اسـتقرار يافتـه، آرام 

شد.«9
همان گونه كه در درددلی جانکاه، شـرايط سـخت پـس از رحلت پيامبر را 

اين چنين برايمان ترسـيم كرد:
»آگاه باشـيد! بـه خدا سـوگند! ابو بکر، جامـه خلافت را بر تن كـرد، در حالی 
كـه می دانسـت جايـگاه من نسـبت بـه حکومـت اسـلامی، چونـان محور 
آسـياب اسـت به آسـياب كـه بـه دور آن حركت می كنـد. او می دانسـت كه 
سـيل علـوم از دامن كوهسـار من جاری اسـت و مرغان دورپـرواز، به بلندای 
مـن نتواننـد پـرواز كـرد. پس مـن ردای خلافت را رهـا كرده، دامنـم را جمع 
و از آن كناره گيـری كـردم و در ايـن انديشـه بـودم كه آيا با دسـت تنها برای 
گرفتـن حـق خود بـه پاخيـزم؟ يا در ايـن محيط خفقـان زا و تاريکـی كه به 
وجود آوردند، صبر پيشـه سـازم؟ شرايطی كه پيران را فرسـوده، جوانان را پير، 
و مـردان باايمـان را تـا قيامت و ملاقات پـروردگار اندوهگين مي سـازد! پس 
از ارزيابـی درسـت، صبـر و بردبـاری را خردمندانه تـر ديـدم. پـس صبر كردم 
در حالـی كـه گويـا خار در چشـم و اسـتخوان در گلو بـودم و با ديـدگان خود 
می نگريسـتم كـه ميراث مـرا به غارت می برنـد!«1٠ »در شـرايطی قـرار دارم 
كـه اگر سـخن بگويـم، می گويند بر حکومـت حريص اسـت و اگر خاموش 
باشـم، می گوينـد: از مرگ می ترسـيد! هرگز! مـن و ترس از مـرگ؟! آن هم 
پـس از آن همه جنگ  و حوادث ناگوار؟! سـوگند به خـدا، انس و علاقه فرزند 
ابی طالـب بـه مـرگ در راه خدا، از علاقه طفل به پسـتان مادر بيش تر اسـت! 
ايـن كـه سـکوت را برگزيـدم از علـوم و حوادث پنهانـی آگاهـی دارم كه اگر 
بازگويـم مضطرب می گرديد؛ چونان لرزيدن ريسـمان در چاه های عميق!«11

و هميـن تفـرّقِ مـردمِ خسـته از انقلاب بود كه پشـت علیرا شکسـت، 
 ـوقتـی گزارش های پياپی از شکسـت  تـا جايـی كـه در آخريـن منبرهايش 
يـاران امـام بـه كوفـه می رسـيد و عبيـدالّل بـن عباس و سـعيد بن نمـران، 
فرمانـداران امـام در يمـن از بسـر بـن ابـی ارطاۀ، شکسـت خـورده به كوفه 

 ـفرمود: برگشـتند 
»به من خبر رسـيده كه بسـر بن ارطاۀ بر يمن تسـلطّ يافته، سـوگند به خدا 

مول در زمان شناسـي و درک شـرايط بي همتا بود. در خاطرم هسـت که پس از وفات پيامبر و ماجراى سـقيفه و رفتن 
آب از جوي خود، وقتي همه چيز از دسـت رفته بود، عباس و ابوسـفيان، به امامپيشـنهاد خلافت دادند؛ مول که انقلاب 
نوپاي پيامبر را در خطر مي ديد و در انتظار به وجود آمدن شـرايط براي انقلاب خود بود، رو به مردم کرد و فرمود: 

»آن كس كه ميوه را نارس بچيند، مانند كشـاورزى اسـت كه در زمين ديگرى بكارد.«
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كـه يقيـن دارم مردم  شـام به زودی بر شـما غلبه خواهند كرد؛ چراكـه آن ها در 
يـاری رسـاندن بـه باطـل خود، وحـدت دارنـد و شـما در دفاع از حـق متفرّقيد! 
شـما در امـر حـق، امام خـود را نافرمانی مي كنيد و آن هـا امام خـود را در باطل 
فرمان بردارنـد! آن ها نسـبت به رهبر خـود امانت دارند و شـما خيانتکاريد، آن ها 
در شـهرهای خـود بـه اصـلاح و آبادانی مشـغولند و شـما بـه فسـاد و خرابی، 
)آن قـدر فرومايه ايـد( كـه اگر من كاسـه چوبـی آب را به يکی از شـماها امانت 
دهـم می ترسـم كـه بنـد آن را بـدزدد!« و مردمـش را نفريـن كرد كـه »خدايا! 
مـن ايـن مردم را بـا پند و تذكّرهای مداوم خسـته كردم و آن ها نيز مرا خسـته 
كردنـد، آن هـا از مـن بـه سـتوه آمـده، و من از آنـان به سـتوه آمـده ام، به جای 
آنـان افـرادی بهتـر به من مرحمت فرما و بـه جای من بدتر از من را بر ايشـان 
مسـلطّ كـن. خدايا! دل هـای آنـان را، آن چنان كه نمـک در آب حل می شـود، 

كن!«12 آب 
آويـزه گوشـمان كـرده بود كـه »همـواره بـا بزرگ ترين جمعيّت ها باشـيد كه 
دسـت خـدا بـا جماعـت اسـت . از پراكندگـی بپرهيزيـد كه انسـان تنهـا بهره 
شـيطان اسـت آن گونه كه گوسـفند تنها طعمه گرگ خواهد بود! آگاه باشـيد! 
بکشـيد هـر كه مـردم را به »تفرقـه و جدايی« دعوت كند؛ هـر چند زير عمامه 

من باشـد.«1٣
مـولا محـور وحدت انقلاب اسـلامي  پيامبـر را قـرآن مي دانسـت و اگر در 
جريـان حکميت، به ابوموسـی و عمروعـاص رأی بـه داوری داد، تنها برای اين 
بـود كـه آن چـه را قرآن زنـده كرد، زنـده سـازند و آن چـه را قرآن مـرده خواند، 
بميراننـد! زنـده كـردن قرآن به اين اسـت كه دسـت وحدت به هـم دهند و به 

آن عمـل كننـد و ميراندن، از بين بـردن پراكندگی و جدايی اسـت.14 
انقلاب اسـلامی رهبر جامع الشـرايط مي خواهـد؛ رهبری از آسـمان؛ رهبری از 

جنس نـور؛ رهبری چون پيامبـر؛ رهبری چـون علی)ع(؛ 
»خداوند، حضرت محمّد را به حق برانگيخت تا بندگان خود را از پرسـتش 
دروغيـن بت هـا رهايی بخشـيده به پرسـتش خـود راهنمايی كنـد و آنـان را از 
پيـروی شـيطان نجـات داده بـه اطاعت خود كشـاند، بـا قرآنی كه معنـای آن 
را آشـکار كـرد و اساسـش را اسـتوار فرمود، تـا بندگان عظمت و بزرگـی خدا را 

15». بدانند... 
 اصحـاب و يـاران حضـرت محمّد كه حافظان اسـرار او بودند، می دانسـتند 
كـه اميرالمؤمنينحتـی بـرای يـک لحظـه هم بـا فرمان خـدا و رسـول او 
مخالفت نکرده اسـت؛ بلکه با جان خود، در جاهايی كه شـجاعان قدم هايشـان 
می لرزيـد و فـرار می كردند، بـا دليری و مردانگـی خدادادی، پيامبـر را ياری 
مي كـرد. سـر رسـول خـدا بر سـينه  امام بـود كه قبـض روح گرديـد. جان 
پيامبر در كف او روان شـد و امام دسـت پيامبر را تبرّكاً بر چهره خويش 
كشـيد. امـام متصدّی غسـل پيامبـر بـود... تـا آن گاه كه امـام و نزديکانش 
پيامبـر را در حجـره اش دفـن كردنـد. و بـه راسـتی چه كسـی  ـدر بيـن زنده ها 
 ـبـه خلافـت از امام سـزاوارتر بـود؟16 می فرمود: »سـوگند به خدايی  و مرده هـا
كـه جـز او خدايی نيسـت! من بر جـادّه حق می روم، و دشـمنان مـن بر پرتگاه 

باطلند.«17
انقـلاب، مـردم انقلابـی مي خواهـد؛ مردمـی كـه مطيع ولـی باشـند؛ متحد و 
هميشـه در صحنـه. خداونـد بـرای هيـچ امـام و رهبری نيـاورد آن چـه من در 
اواخـر حکومـت امـام در »نخيلـه كوفه« ديـدم؛ وقتی مـولا شورشـيان خوارج 
را درهـم كوبيـد و آهنگ شـام كرد، نگاهی بـه مردمِ خسـته از انقلابش كرد و 

فرمود: مظلومانه 
»نفريـن بـر شـما كوفيـان! كـه از فراوانی سـرزنش شـما خسـته شـدم! آيا به 

جـای زندگـی جاويـدان قيامـت به زندگـی زودگـذر دنيا رضايـت داديـد؟ و به 
جـای عـزّت و سـربلندی، بدبختـی و ذلتّ را انتخـاب كرديد؟ هرگاه شـما را به 
جهـاد با دشـمنانتان دعـوت می كنم، چشـمانتان از تـرس در كاسـه می گردد، 
گويـا تـرس از مـرگ، عقـل شـما را ربـوده و چـون انسـان های مسـت از خود 
بيگانه شـده، سـرگردانيد. گويا عقل های خود را از دسـت داده و درک نمی كنيد! 
مـن ديگـر هيچ گاه به شـما اطمينان ندارم و شـما را پشـتوانه خـود نمی پندارم! 
شـما ياران شـرافتمندی نيسـتيد كه كسـی به سوی شـما دسـت دراز كند. به 
شـتران بی سـاربان می مانيد كه هرگاه از يک طرف جمع آوری گرديد، از سـوی 
ديگر پراكنده می شـويد! به خدا سـوگند! شما بد وسـيله ای برای افروختن آتش 
جنگ هسـتيد؛ شـما را فريب می دهند امّا فريب دادن نمی دانيد؟ سـرزمين شما 
را پياپـی می گيرنـد و شـما پروا نداريد؟ چشـم دشـمن برای حمله شـما خواب 
ندارد و شـما در غفلت به سـر می بريد! به خدا سـوگند! شکسـت برای كسـانی 
اسـت كه دسـت از ياری يکديگر می كشـند. به خدا سـوگند! اگر جنگ سخت 
درگير شـود و حرارت و سـوزش مرگ شما را دربرگيرد، از اطراف فرزند ابوطالب، 
همانند جدا شـدن سـر از تن، پراكنده می شـويد. به خدا سـوگند! آن كه دشمن 
را بر جان خويش مسـلطّ گرداند تا گوشـتش را خورده، اسـتخوانش را شکسته،  
پوسـتش را جدا سـازد، ناتوانی اش بسيار بزرگ و قلب او بسيار كوچک و ضعيف 
اسـت. تـو اگـر می خواهی اين گونـه باش! امّـا من، به خدا سـوگند! كـه از پای 
ننشـينم و قبل از آن كه دشـمن فرصت يابد با شمشـير آب ديده  چنان ضربه ای 
بـر پيکـر او وارد سـازم كـه ريزه هـای اسـتخوان سـرش را بپراكنـد، و بازوها و 

قدم هايـش جـدا شـود و از آن پـس خدا هر چـه خواهد انجـام دهد.«18
البتـه ايـن بدان معنا نيسـت كـه مولا به مـردم رسـيدگی نمي كـرد؛ مولا هم 
حقـوق مـردم بـر خويش را مي دانسـت و هـم حقوق خود بـر مـردم را؛ چيزی 
كـه هسـت، اولِ هر انقلابی سـختی هايی هسـت كه بايد رهبـر را كمک كرد؛ 

چيـزی كـه آن نامردمان نمي خواسـتند تحمل كننـد؛ در همان جا آقـا فرمود:
»ای مـردم! مـرا بـر شـما و شـما را بر من حقّی واجب شـده اسـت. حق شـما 
بـر من، آن اسـت كه از خيرخواهی شـما دريغ نـورزم و بيت المال را ميان شـما 
عادلانه تقسـيم كنم. شـما را آموزش دهم تا بی سـواد و نادان نباشـيد و شـما را 
تربيت كنم تا راه و رسـم زندگی را بدانيد. و اما حق من بر شـما اين اسـت كه 
بـه بيعت با من وفادار باشـيد و در آشـکار و نهـان برايم خيرخواهی كنيد؛ هرگاه 

شـما را فراخوانـدم اجابت كنيد و اگر فرمـان دادم اطاعت كنيد.«19
مـولا مي دانسـت كـه »در ميـان حقـوق الاهـی، بزرگ تريـن حق، حـق رهبر 
بـر مـردم و حـق مردم بـر رهبر اسـت؛ حق واجبی كـه خدای سـبحان، بر هر 
دو گـروه لازم شـمرد و آن را عامـل پايـداری پيونـد ملتّ و رهبـر، و عزّت دين 
قـرار داد. پـس رعيّـت اصلاح نمی شـود جـز آن كه زمامـداران اصلاح شـوند و 
زمامـداران اصـلاح نمی شـوند جز با درسـتکاری رعيّـت. آن گاه كه مـردم حقّ 
رهبـری را ادا كننـد، و زمامـدار حـقّ مـردم را بپـردازد، حـق در آن جامعه عزّت 
يابد، و راه های دين پديدار و نشـانه های عدالت برقرار و سـنّت پيامبر پايدار 
شـود. آن گاه روزگار اصلاح شـود و مردم در تداوم حکومت، اميدوار و دشـمن در 
آرزوهايـش مأيـوس می شـود. امّا اگر مردم بر حکومت چيره شـوند، يـا زمامدار 
بـر رعيّـت سـتم كند، وحـدت كلمه از بين می رود، نشـانه های سـتم آشـکار و 
نيرنگ بـازی در دين فراوان، راه گسـترده سـنّت پيامبر متروک، هواپرسـتی 

فـراوان، احـکام دين تعطيل و بيماری هـای دل فراوان شـود.«2٠
البتـه درجـات انقلابی هـا متفـاوت اسـت؛ از مطيـع محـض پيـدا مي شـود تا 
پشـيمان محـض! امـا از گـروه اول چندان در سـپاه امـام يافت نمي شـد؛ البته 
آقـا بـه ارزش هـای فرمانبـرداران آگاه بود، و حـقّ خيرخواهان را می شـناخت، و 
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هرگـز به جای شـخص متّهمی، انسـان نيکـوكاری را نگرفـت و هرگز پيمان 
وفاداران را نشکسـت.21

گاه مي گفـت: »مـردم! كجـا می رويـد؟ چـرا از حـق منحـرف می شـويد؟ 
پرچم هـای حـق و نشـانه های آن آشـکار اسـت، چراغ هـای هدايت روشـنگر 
راهنـد، چـون گمراهان بـه كجا می رويد؟ چـرا سـرگردانيد؟ در حالی كه عترت 
پيامبـر شـما در ميان شماسـت، آن هـا زمامـداران حق و نشـانه هاي دين و 
زبان هـاي صادقنـد... مـردم! عذرخواهـی كنيـد از كسـی كـه دليلی بر ضـدّ او 
نداريـد و آن كـس مـن هسـتم! مگر من در ميان شـما بر اسـاس »ثقل اكبر« 
كه قرآن اسـت عمل نکردم؟ و ثقل اصغر »عترت پيامبر« را در ميان شـما 
باقی نگذاشـتم؟ مگر من پرچم ايمان را در بين شـما استوار نساختم؟ و از حدود 
و مـرز حـلال و حـرام آگاهيتـان ندادم؟ مگـر پيراهن عافيت را با عـدل خود به 
انـدام شـما نپوشـاندم؟ و نيکی هـا را با اعمـال و گفتار خـود در ميان شـما رواج 
نـدادم؟ و ملـکات اخلاق انسـانی را به شـما نشـان نـدادم؟ پس وهـم و گمان 
خود را در آن جا كه چشـم دل، ژرفای آن را مشـاهده نمی كند و فکرتان توانايی 

تاختـن در آن راه ندارد، بـه كار نگيريد.«22
پاكدسـتی از ويژگی هـاي رهبـر انقلابـی اسـت؛ و يـک رهبـر پـاک انقلابی، 
مديرانـی پاكدسـت مي خواهـد؛ هنـوز دو روز از حکمرانی اش نگذشـته بود كه 
محکـم ايسـتاد و دربـاره امـوال فـراوان بيت المـال كـه عثمـان بـه بعضـی از 
خويشـاوندان خود بخشـيده بود، فرمود: »به خدا سـوگند! بيت المال تاراج شـده 

را هـر كجـا كـه بيابم به صاحبان اصلـی آن باز می گردانـم؛ گر چه بـا آن ازدواج 
كرده، يا كنيزانی خريده باشـند؛ زيرا در عدالت، گشـايش برای عموم اسـت و آن  

كـه عدالـت بـر او گـران آيد، تحمّل سـتم برايش سـخت تر اسـت.«2٣
و ايـن رويـه را تـا پايـان حفـظ كـرد؛ پيوسـته مواظـب زيردسـتانش بـود كـه 
بيت المـال، مال البيـت آن ها نشـود، نامه هاي پـی در پی او، هـم از مظلوميت و 
تنهايـی و بی يـاوری امام حکايت دارد، و هـم از اقدام هاي انقلابـی او در دفاع از 
حقـوق مـردم؛ بـه عبد الل بن زمعة كه درخواسـت مالـی از مولا داشـت، فرمود: 
»ايـن امـوال كـه می بينی نه مال مـن و نه از آن توسـت؛ غنيمتـی گردآمده از 
مسـلمانان اسـت كـه با شمشـيرهای خـود به دسـت آوردنـد. اگر تـو در جهاد 
همراهشـان بودی، سـهمی چونان سـهم آنان داشـتی و اگر نه، دسـترنج آنان 
خـوراک ديگـران نخواهـد بـود.«24 به زيـاد بن ابيه، جانشـين فرمانـدار بصره 

نوشت:
»بـه خداوند قسـم يـاد مي كنم! اگر به من گـزارش كنند كـه در اموال عمومی 
خيانـت كـردی، كـم يـا زياد، چنان بر تو سـخت گيرم كـه كم بهره شـده، و در 

هزينه عيال، درمانده و خوار و سـرگردان شـوی!«25 به پسـر عمويش نوشـت:
»دشـمنت بی پدر باد، گويا ميراث پدر و مادرت را به خانه می بری! سـبحان الل! 
آيـا به معاد ايمان نداری؟ و از حسابرسـی دقيق قيامت نمی ترسـی؟ ای كسـی 
كـه در نـزد ما از خردمندان به شـمار می آمدی! چگونه نوشـيدن و خـوردن را بر 
خـود گـوارا كـردی در حالـی كه می دانـی حرام می خـوری و حرام می نوشـی؟! 

 اصحاب و ياران حضرت محمّد كه حافظان اسرار او بودند، مى دانستند كه اميرالمؤمنينحتى براى يك لحظه هم 
بـا فرمـان خـدا و رسـول او مخالفت نکرده اسـت؛ بلكه با جان خود، در جاهايى كه شـجاعان قدم هايشـان مى لرزيـد و فرار 
مى كردند، با دليرى و مردانگى خدادادي، پيامبر را يارى مي كرد. سـر رسـول خدا بر سـينه  امام بود که قبض روح 
گرديـد. جـان پيامبـر در كـف او روان شـد و امـام دسـت پيامبر را تبرّکا بر چهره خويش كشـيد. امام متصدّى غسـل 

پيامبـر بـود... تا آن گاه كه امام و نزديکانش پيامبـر را در حجره اش دفن کردند.
15



چگونـه بـا اموال يتيمـان، مسـتمندان، مؤمنان و مجاهـدان راه خـدا، كنيزكان 
می خـری و بـا زنـان ازدواج می كنی؟...

پـس از خـدا بتـرس، و امـوال آنـان را بازگـردان، و اگـر چنين نکنی و خـدا مرا 
فرصـت دهـد تا بر تو دسـت يابم، تـو را كيفر خواهم كرد، كه نـزد خدا عذرخواه 
مـن باشـد و با شمشـيری تـو را می زنـم كه به هـر كـس زدم وارد دوزخ شـد. 
سـوگند بـه خدا! اگر حسـن و حسـين چنـان می كردند كه تـو انجـام دادی، از 
مـن روی خـوش نمی ديدنـد و به آرزو نمی رسـيدند تـا آن كه حـق را از آنان باز 

پس سـتانم.«26

قدرت نظامی
از بايسـته هاي انقلاب، قدرت نظامی اسـت تا دشمن را بترساند 
و بپرانـد و از اركان قدرت نظامی قوی، افسـرانی اسـت مطيع، 
كـه در انجـام آن چـه صـلاح اسـت سسـتی نورزنـد و بـرای 
رسـيدن به حق تـلاش كنند27 نه چـون فرمانـدار »هيت«28 
كه در مقابله با لشـکريان مهاجم شـام سسـتی به خرج داد و 

امـام او را سـرزنش كـرد كـه »پلی شـده ای كه دشـمنان تو از 
آن بگذرنـد و بـر دوسـتانت هجـوم آورند! نـه قدرتـی داری كه با 

تـو نبـرد كنند و نه هيبتی داری كه از تو بترسـند و بگريزنـد! نه مرزی 
را می توانـی حفـظ كنـی و نـه می توانـی شـوكت دشـمن را در هم 
بشـکنی! نـه نيازهای مردم ديـارت را كفايت می كنی و نـه امام خود 

را راضـی نگه مـی داری!«29
و سـربازانی كـه دندان هـا را در نبـرد بـر روی هـم بفشـارند، كه تأثير 

ضربـت شمشـير را بر سـر كم تـر  كنـد، در برابـر نيزه های دشـمن، پيچ 
و خـم بـه خـود راه دهنـد كـه نيزه هـا را بلغزانـد و كم تـر به هـدف اصابت 

می كند، چشـم ها را فروخوابانند، كه بر دليريشـان بيفزايد و دل را آرام می كند، 
صداهـا را آهسـته و خامـوش سـازند كه سسـتی را  بزدايد. پرچم لشـکر را بالا 
دارنـد و پيرامـون آن را خالـی مگذارنـد و جـز بـه دسـت دلاوران و مدافعـان 
سرسـخت خود نسـپارند... كسـانی كـه بدانند اگر از شمشـير دنيا فـرار كنند از 
شمشـير آخـرت سـالم نمی مانند، بداننـد كه در فـرار از جنگ، خشـم و غضب 
الاهـی و ذلـّت هميشـگی و ننگ جاويـدان قـرار دارد؛ بدانند كـه فراركننده بر 

عمـر خـود نمی افزايد و بين خـود و روز مرگـش مانعی ايجاد نخواهـد كرد.٣٠
سـربازانی كـه بـر جـای خـود محکـم بايسـتند، در برابر بلاها و مشـکلات 
اسـتقامت كننـد، شمشـيرها و دسـت ها را در هـوای زبان هـای خويـش به 

كار مگيرند، و آن چه خداوند شـتاب در آن را لازم ندانسـته، شـتاب نکنند؛٣1
سـربازانی كه اگر كوه ها از جای كنده شـوند آن ها ثابت و اسـتوار باشـند، 
دندان هـا را برهـم بفشـارند، كاسـه سرشـان را به خـدا عاريـت داده، پای 
بـر زميـن ميخکوب كننـد، به صفوف پايانی لشـکر دشـمن بنگرنـد، از 
فراوانـی دشـمن چشـم بپوشـند و بدانند كـه پيـروزی از سـوی خدای 

سـبحان است.٣2
نه چون سربازانی كه امام به ايشان مي فرمود:

»گويـی شـما را در برخـی از حمله هـا، در حـال فـرار، ناله كنـان چون 
گلـّه ای از سوسـمار می نگـرم كـه نه حقّـی را باز پس می گيريـد و نه 
سـتمی را بازمی داريـد! اينـک اين شـما و اين راه گشـوده، نجات برای 
كسـی اسـت كه خـود را بـه ميـدان افکنده، بـه مبـارزه ادامـه دهد و 

هلاكـت از آن كسـی اسـت كه سسـتی ورزد.«٣٣ 
و نقشـه هايی از جنـس دقـت و تجربـه كـه مولاي مـا، اسـتاد آن بود؛ 

هرچنـد يارانـش بـا نافرمانـی و ذلتّ پذيـری، رأی و تدبيـرش را تبـاه مي كردند، 
تـا آن جـا كـه قريـش در حق امـام گفـت: »بی ترديد پسـر ابوطالب مـردی دلير 
اسـت امـا حيـف كه دانش جنگيـدن ندارد« خـدا پدرشـان  را بيامرزد! آيـا يکی از 
آن ها تجربه های جنگی سـخت و دشـوار علی را داشـت؟ يا در پيکار توانسـت از 
حضرتش پيشـی بگيرد؟ مولای ما هنوز بيسـت سال نداشـت كه در ميدان نبرد 
حاضـر بود و به وقت اين اتهام، عمرش از شـصت سـال هم تجاوز كـرده بود! امّا 
دريـغ! آن كـس كـه فرمانش را اجرا نکنند، نقشـه هايش اثری نخواهد داشـت.٣4

و در آخر فرماندهی كل، كه هرگز ترس به دل راه ندهد و با بيانيه هاي آتشـين 
و انقلابـی اش زهـره دشـمن را ببـرد و دوسـت را سـرپا نگـه دارد؛ چـه حس 
غـروری بـه ما دسـت مي داد كـه مولايمـان مي فرمـود: »به خدا سـوگند! 
اگر تنها با دشـمنان روبه رو شـوم، در حالی كه آنان تمام روی 
زمين را پر كرده باشـند، نه باكی داشـته و نه می هراسـم. من 
بـه گمراهـی آنان و هدايت خـود كه بر آن اسـتوارم، آگاهم و از 
طـرف پـروردگارم به يقين رسـيده ام، و همانا من بـرای ملاقات 

پروردگار مشـتاق و به پاداش او اميـدوارم.«٣5
در جايـی ديگـر آقـا دربـاره اصحاب جمل فرمود: »سـوگند بـه خدا! 
گردابـی بـرای آنـان به وجـود آورم كه جز من كسـی نتوانـد آن را چاره 
سـازد! آن هـا كـه در آن غـرق شـوند، هرگـز نتواننـد بيـرون آيند و آنـان كه 
بگريزنـد، خيـال بازگشـت نکننـد!«٣6 و خطـاب بـه مخالفان بصـری خود 
نوشـت: »اگر مرا به حركت دوباره مجبور كنيد، حمله ای بر شـما روا دارم 

كـه جنگ جمـل در برابر آن بسـيار كوچک باشـد.«٣7
باری سـخن به درازا كشـيد؛ چند نکته ای ديگر بنويسـم و سياهه را به 

ذكر چند تجربه انقلابـی پايان دهم.

سـختی هاي پـس از انقلاب بيش تـر از خـود انقلاب 
ست ا

 كه قريش می خواستند پيامبرمان چه در انقلاب رسـول خدا
را بکشـند و ريشـه او و يارانش را درآورند... زندگی خوش را از ايشان 
سـلب كرده، با ترس و وحشـت به هم آميختند. آن ها را به پيمودن 

كوه هـای صعب العبور مجبور كرده؛ آتش جنـگ برافروختند... .٣8
و چـه در زمـان امـام؛ و چـه خـوب مـولا پيش بينی مي كـرد: »آگاه 
باشـيد كه تيره روزی ها و آزمايش ها همانند زمان پيامبر بار ديگر 
بـه شـما روی خواهـد آورد. سـوگند بـه خدايی كـه پيامبـر را به 
حـق مبعـوث كرد! سـخت آزمايش می شـويد؛ چون دانه هايـی كه در 
غربـال ريزنـد، يـا غذايی كـه در ديـگ گذارند، به هـم خواهيد ريخت 
و زيـر و رو خواهيـد شـد تا آن كه پايين اسـت به بالا، و آن كه بالاسـت 
بـه پاييـن رود. آنان كه سـابقه ای در اسـلام داشـتند و تا كنـون منزوی 
بودنـد، بـر سـر كار می آينـد و آن هـا كه بـه ناحق، پيشـی گرفتند، عقب 

زده خواهند شـد.«٣9

انقلابی هاي ثابت قدم اندكند
»حقّ و باطل هميشـه در پيکارند و هر يک را طرفدارانی اسـت؛ اگر باطل 
پيروز شـود، جای شـگفتی نيسـت؛ از دير باز چنيـن بوده، و اگـر طرفداران 
حـق اندكند، چه بسـا روزی فـراوان گردند و پيروز شـوند، امّـا كم تر اتفّاق 

می افتـد كه چيز رفته بازگـردد.«4٠
اول آقازاده ها و نزديكان
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 »پيامبـر اسـلام اهـل بيـت خـود را پيش می فرسـتاد تـا به وسـيله آن ها، 
اصحابـش را از سـوزش شمشـيرها و نيزه هـا حفظ فرمايـد؛ چنان كه عبيدۀ بن 

حـارث در جنـگ بـدر، حمـزه در احُد و جعفر در موته شـهيد شـد.«41

احزاب از حق دورند
»چپ و راسـت گمراهی و راه ميانه، جادّه مسـتقيم الاهی اسـت كه قرآن و آثار 
نبـوّت، بـه آن سـفارش می كند، و گذرگاه، سـنّت پيامبر اسـت و سـرانجام، 

بازگشـت همه بدان سـو است.«42

فتنه را بايد شناخت و با آن مبارزه كرد
 »فتنه ها آن گاه كه روی آورند با حق شـباهت دارند و چون پشـت كنند حقيقت 
چنان كه هسـت، نشـان داده می شـود. فتنه ها چون می آيند شـناخته نمی شـوند 
و آن گاه كـه می گذرند، شـناخته می شـوند. فتنه هـا چون گردبادهـا می چرخند، از 
همه جا عبور می كنند، در بعضی از شـهرها حادثه می آفرينند و از برخی شـهرها 
می گذرند... . هر كس فتنه ها را بشناسـد، نگرانی و سـختی آن دامنگيرش شـود 
و هر كه فتنه ها را نشناسـد، حادثه ای برای او رخ نخواهد داد.«4٣ و به راسـتی چه 
كسـی جز مولا علی مي توانسـت فتنه خـوارج را مديريت كنـد؟! مي فرمود: »من 
بودم كه چشـم فتنه را كندم و جز من هيچ كس جرأت چنين كاری را نداشـت، 
آن گاه كـه امواج سـياهی ها بـالا گرفت و به آخرين درجه شـدّت خود رسـيد.«44 

هدف، وسيله را توجيه نكند
بـه امـام گفتنـد كه مردم دلبسـته دنياينـد؛ معاويه با هديه هـا و پول های فـراوان 
آنـان را جـذب می كنـد؛ شـما هم از امـوال عمومـی به اشـرافِ عـرب و بزرگان 
قريش ببخش و از تقسـيم مسـاوی بيت المال دسـت بردار تا به تو گرايش يابند؛ 
فرمود: »آيا به من دسـتور می دهيد برای پيروزی خود، از جور و سـتم درباره امّت 
اسـلامی كـه بـر آن ها ولايت دارم، اسـتفاده كنم؟ به خدا سـوگند! تا عمـر دارم و 
شـب و روز  برقـرار اسـت و سـتارگان از پـی هم طلوع و غـروب می كنند، هرگز 
چنيـن كاری نخواهـم كرد! اگر اين امـوال از آن خودم بود، به گونه ای مسـاوی در 

ميـان مـردم تقسـيم می كردم؛ چه رسـد به ايـن كه بيت المال باشـد!«45

امان از امتيازخواهی نزديكان
 برادرش عقيل  كه به شـدّت تهيدسـت شـده بود، از امام خواسـت تا يک من  از 
گندم های بيت المال را به او ببخشـد؛ عقيلی كه كودكانش از شـدت گرسـنگی 
ژوليده مـوی و تيـره روی شـده بودنـد بـه گونـه ای كه گويـا با نيل رنگ شـده 
بودنـد! پـی در پـی امـام را ديدار و درخواسـت خـود را تکرار می كـرد... تا اين كه 
روزی امـام آهنـی را در آتـش گداخته به جسـمش نزديک كرد تـا او را بيازمايد، 
عقيـل چونان شـخص بيمار از درد فريـاد زد و نزديک بـود از داغی حرارت آهن 
بسـوزد. بـه او فرمود: »ای عقيـل! گريه كنندگان بر تو بگرينـد! از حرارت آهنی 
می نالی كه انسـانی به بازيچه آن را گرم سـاخته اسـت امّا مرا به آتش دوزخی 
می خوانـی كـه خـدای جبّـار با خشـم خـود آن را گداخته اسـت؟! تـو از حرارت 

ناچيـز می نالـی و من از حـرارت آتش الاهـی ننالم؟«46
و فرمـود: »بـه خدا سـوگند! اگر هفت اقليـم را با آنچه در زير آسمان هاسـت به 
مـن دهند تا ظالمانه پوسـت جُـوِی را از مورچه ای بگيرم، چنيـن نخواهم كرد! 
همانـا ايـن دنيای آلوده شـما نزد من، از برگ جويده شـده ملخ پسـت تر اسـت! 

علـی را با نعمت های فناپذيـر، و لذّت های ناپايدار چـه كار؟«47

ريزش ها عادی است؛ نبايد ترسيد!
بـه امـام خبر رسـيد كـه گروهی از مدينـه گريخته و بـه معاويه پيوسـته اند؛ به 

فرمانـدار مدينه سـهل بن حنيف انصاری نوشـت:
»مبادا برای از دسـت دادن آنان، و قطع شـدن كمک و ياريشـان افسوس بخوری! 
كـه ايـن فرار بـرای گمراهی شـان و نجـات تو از رنـج آنان كافی اسـت! آنـان از 
حق و هدايت گريختند و به سـوی كوردلی و جهالت شـتافتند. آنان دنياپرسـتانی 
هسـتند كـه بـه آن روی آوردند و شـتابان در پـی آن روانند. عدالت را شـناختند و 
ديدنـد و شـنيدند و بـه خاطر سـپردند. اما وقتی فهميدند كه همه مردم نـزد ما در 
حق يکسـانند، پس به سوی انحصارطلبی گريختند، دور باشـند از رحمت حق و 
لعنت بر آنان باد! سـوگند به خدا! آنان از سـتم نگريختند و به عدالت نپيوستند.«48

انقلابی ماندن هنر است!
مـولا بـرای آن كـه يـاران لغـزان خـود را اسـتوار و ثابت قـدم سـازد، در ضمـن 
خاطـره ای مي فرمـود: »در ركاب پيامبـر خـدا بوديـم و بـا پـدران و فرزندان 
و بـرادران و عموهـای خـود جنـگ می كرديـم. اين مبـارزه بر ايمان و تسـليم 
مـا می افـزود و مـا را در جـادّه وسـيع حـقّ و صبـر و بردبـاری برابـر ناگواري ها 
و جهـاد و كوشـش برابـر دشـمن، ثابت قدم می سـاخت. گاهی يک نفـر از ما و 
ديگـری از دشـمنان ما، ماننـد دو پهلوان نبرد می كردند و هر كدام می خواسـت 
كار ديگـری را بسـازد و جـام مـرگ را به ديگری بنوشـاند. گاهی ما بر دشـمن 
پيروز می شـديم و زمانی دشـمن بر ما. اما آن گاه كه خدا، راسـتی و اخلاص ما 
را ديـد، خـواری و ذلتّ را بر دشـمنان ما نـازل و پيروزی را بـه ما عنايت فرمود؛ 
تا آن جا كه اسـلام اسـتحکام يافته، فراگير شـد و در سـرزمين های پهناور نفوذ 
كـرد. بـه جانم سـوگند! اگـر ما در مبـارزه مثل شـما بوديم هرگز پايـه ای برای 

ديـن اسـتوار نمی ماند و شـاخه ای از درخت ايمان سـبز نمی شـد!«49

رهبران مدّعی
در انقـلاب مـا و همـه انقلاب هـاي دنيا، از ابتـدای تاريخ تا كنون، كنـار هر رهبر 
صالحـی يـک رهبر مدّعی وجود داشـته و دارد؛ قصه قديمی موسـی و سـامری 
شـده بـود حکايت هر روز مـولا با معاويه! به قول مولا: »شـگفتا از روزگار! كه مرا 
همسـنگ كسـی )معاويه( قرار داده كه چون من پيش قدم نبوده، مانند من سابقه 
در اسـلام و هجرت نداشـته است؛ كسـی را سـراغ ندارم چنين ادّعايی كند، مگر 
ادّعاكننـده ای كـه نه من او را می شناسـم و نه فکر می كنم خدا او را بشناسـد!«5٠

دشمن، دنبال تفرقه است
مولا به معاويه نوشت: »به جان خودم سوگند! اگر از گمراهی و تفرقه دست برنداری، 
به زودی آن ها را خواهی يافت كه تو را می طلبند، بی آن كه تو را فرصت دهند تا 

در خشکی و دريا و كوه و صحرا، زحمت پيداكردنشان را بر خود هموار كنی!«51

دشمن بيدار است
بـه مـردان خانه نشـين گريـزان از جنگ مي گفـت: »در خانه های خـود نمانيد، 
كـه به سـتم گرفتار و بـه خواری دچار خواهيد شـد و بهره زندگی شـما از همه 
پسـت تر خواهـد بود و همانا جنگ و بيداری و هوشـياری برادرنـد؛ هر آن كس 

كـه به خواب رود، دشـمن او نخواهـد خوابيد!«52
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پي نوشت ها
ِ حِينَ عُصِيَ فـِي أرَضِْهِ وَ  َّذِينَ غَضِبُـوا لَِّ 1. مِـنْ عَبْـدِ الَِ عَلـِيٍّ أمَِيرِ المُْؤْمِنيِـنَ إلِىَ القَْوْمِ ال
ـا بعَْدُ فَقَدْ بعََثْتُ إلِيَْكُمْ عَبْداً مِنْ عِبَـادِ الَِ لَ ينََامُ أيََّامَ الخَْـوْفِ وَ لَ ينَْكُلُ  ذُهِـبَ بحَِقِّـهِ ... أمََّ
ـارِ مِنْ حَرِيقِ النَّـارِ وَ هُوَ مَالكُِ بنُْ الحَْـارثِِ أخَُو  عَـنِ الْعَْـدَاءِ سَـاعَاتِ الرَّوْعِ أشََـدَّ عَلىَ الفُْجَّ
َّهُ سَـيْفٌ مِنْ سُـيُوفِ الَِ لَ كَليِلُ  مَذْحِـجٍ فَاسْـمَعُوا لـَهُ وَ أطَِيعُـوا أمَْرَهُ فيِمَا طَابـَقَ الحَْقَّ فَإنِ
َّهُ لَ  الظُّبـَةِ وَ لَ ناَبـِي الضَّريِبةَِ فإَنِْ أمَرَكَمُْ أنَْ تنَفْرِوُا فاَنفْرِوُا وَ إنِْ أمَرَكَمُْ أنَْ تقُِيمُوا فَأقَيِمُوا فَإنِ
رُ وَ لَ يُقَدِّمُ إلَِّ عَنْ أمَْريِ وَ قَدْ آثرَْتكُُمْ بهِِ عَلىَ نفَْسِـي لنَِصِيحَتهِِ  يُقْدِمُ وَ لَ يُحْجِمُ وَ لَ يُؤَخِّ

ةِ شَـكِيمَتهِِ عَلىَ عَدُوِّكُم  )نامه 38(  لكَُمْ وَ شِـدَّ
2. كفتـار، حيوانـى اسـت كه فراوانى پشـم گـردن او ضرب المثـل بوده و اگر مى خواسـتند 

فراوانـى چيـزى را بگويند بـا نام موهاى يـال كفتار مطـرح مى كردند.
بُعِ إلِيََّ ينَْثَالوُنَ عَليََّ مِـنْ كُلِّ جَانبٍِ حَتَّى لقََدْ  3. فَمَـا راَعَنـِي إلَِّ وَ النَّـاسُ ]إلِـَيَ [ كَعُرْفِ الضَّ
ا نهََضْتُ باِلْمَْرِ نكََثَتْ  وُطِئَ الحَْسَـنَانِ وَ شُـقَّ عِطْفَايَ مُجْتَمِعِينَ حَوْليِ كَرَبيِضَةِ الغَْنَمِ فَلمََّ

طَائفَِةٌ وَ مَرَقَتْ أخُْرَى وَ ]فَسَـقَ [ قَسَـطَ آخَرُونَ  )خطبه 3( 
ـةِ بوُِجُودِ النَّاصِرِ  ذِي فَلـَقَ الحَْبَّةَ وَ برََأَ النَّسَـمَةَ لوَْ لَ حُضُـورُ الحَْاضِرِ وَ قيَِامُ الحُْجَّ 4. أمََـا وَ الّـَ
ـةِ ظَالمٍِ وَ لَ سَـغَبِ مَظْلـُومٍ لَلَقَْيْتُ حَبْلهََا  وَ مَـا أخََـذَ الَُ عَلـَى العُْلمََـاءِ ألََّ يُقَـارُّوا عَلىَ كِظَّ
عَلـَى غَاربِهَِـا وَ لسََـقَيْتُ آخِرَهَا بكَِأسِْ أوََّلهَِـا وَ لَلَفَْيْتُمْ دُنيَْاكُمْ هَذِهِ أزَهَْـدَ عِنْدِي مِنْ عَفْطَةِ 

عَنْزٍ. )خطبه 3( 
5. مُجْتَنيِ الثَّمَرَةِ لغَِيْرِ وَقْتِ إيِنَاعِهَا كَالزَّارعِِ بغَِيْرِ أرَضِْهِ.  )خطبه 5( 

6. لقََدْ عَلمِْتُمْ أنَِّي أحََقُّ النَّاسِ بهَِا مِنْ غَيْرِي وَ وَ الَِ لَسُْـلِمَنَّ مَا سَـلِمَتْ أمُُورُ المُْسْـلِمِينَ 
ةً. )خطبه 74(  وَ لـَمْ يكَُنْ فيِهَا جَوْرٌ إلَِّ عَلـَيَّ خَاصَّ

ا مُسْـتَقْبلِوُنَ أمَْـراً لهَُ وُجُـوهٌ وَ ألَـْوَانٌ لَ تقَُومُ لـَهُ القُْلوُبُ وَ  ّـَ 7. دَعُونـِي وَ التَْمِسُـوا غَيْـريِ فَإنِ
ـرَتْ. وَ اعْلمَُـوا أنَِّي إنِْ  ةَ قَدْ تنََكَّ لَ تثَْبُـتُ عَليَْـهِ العُْقُـولُ وَ إنَِّ الْآفَـاقَ قَـدْ أغََامَـتْ وَ المَْحَجَّ
أجََبْتُكُـمْ ركَِبْـتُ بكُِـمْ مَا أعَْلـَمُ وَ لمَْ أصُْـغِ إلِىَ قَوْلِ القَْائـِلِ وَ عَتْبِ العَْاتـِبِ وَ إنِْ ترََكْتُمُونيِ 
َّيْتُمُـوهُ أمَْرَكُمْ وَ أنَاَ لكَُـمْ وَزيِراً خَيْرٌ لكَُمْ  ي أسَْـمَعُكُمْ وَ أطَْوَعُكُمْ لمَِنْ وَل فَأنَـَا كَأحََدِكُـمْ وَ لعََلّـِ

مِنِّي أمَِيـراً. )خطبه 92( 
دٌ إلِىَ أنَْ  ا ليَْليِ فَمُسَـهَّ ا حُزْنيِ فَسَـرْمَدٌ وَ أمََّ 8. فَلقََـدِ اسْـتُرْجِعَتِ الوَْديِعَـةُ وَ أخُِذَتِ الرَّهِينَةُ أمََّ
تكَِ عَلىَ هَضْمِهَا فَأحَْفِهَا  َّتيِ أنَتَْ بهَِا مُقِيمٌ وَ سَـتُنَبِّئُكَ ابنَْتُكَ بتَِضَافُرِ أمَُّ يخَْتَارَ الَُ ليِ دَاركََ ال

ـؤَالَ وَ اسْـتَخْبرِْهَا الحَْالَ هَذَا وَ لمَْ يطَُلِ العَْهْدُ.  )خطبه 202(  السُّ
ـا مَضَـى ]ص [ تنََازعََ المُْسْـلمُِونَ الْمَْرَ مِنْ بعَْـدِهِ فَوَالَِ مَا كَانَ يُلقَْى فـِي روُعِي وَ لَ  9. فَلمََّ
وهُ  َّهُمْ مُنَحُّ يخَْطُـرُ ببَِالـِي أنََّ العَْـرَبَ تزُْعِجُ هَـذَا الْمَْرَ مِـنْ بعَْدِهِ ص عَنْ أهَْـلِ بيَْتـِهِ وَ لَ أنَ
ي مِـنْ بعَْدِهِ فَمَـا راَعَنيِ إلَِّ انثْيَِـالُ النَّاسِ عَلىَ فُلَانٍ يُبَايعُِونهَُ فَأمَْسَـكْتُ ]بيَِـدِي [ يدَِي  عَنّـِ
دٍ ص  حَتَّـى رأَيَـْتُ راَجِعَـةَ النَّـاسِ قَدْ رجََعَتْ عَـنِ الْسِْـلَامِ يدَْعُـونَ إلِىَ مَحْقِ دَيـْنِ مُحَمَّ
فَخَشِـيتُ إنِْ لـَمْ أنَصُْـرِ الْسِْـلَامَ وَ أهَْلـَهُ أنَْ أرَىَ فيِهِ ثلَمْاً أوَْ هَدْماً تكَُـونُ المُْصِيبَةُ بهِِ عَليََّ 
َّمَا هِيَ مَتَـاعُ أيََّامٍ قَلَائلَِ يـَزُولُ مِنْهَا مَـا كَانَ كَمَا يزَُولُ  َّتيِ إنِ أعَْظَـمَ مِـنْ فَـوْتِ ولَِيتَكُِـمُ ال
ابُ فَنَهَضْتُ فيِ تلِكَْ الْحَْدَاثِ حَتَّى زاَحَ البَْاطِلُ وَ زهََقَ  ـحَ ـعُ السَّ ـرَابُ- ]وَ[ أوَْ كَمَا يتََقَشَّ السَّ

وَ اطْمَـأنََّ الدِّيـنُ وَ تنََهْنَهَ.  )نامه 62( 
ي مِنْهَا مَحَلُّ  َّهُ ليََعْلـَمُ أنََّ مَحَلّـِ صَهَـا فُـلَانٌ ]ابـْنُ أبَـِي قُحَافَـةَ[ وَ إنِ 10. أمََـا وَ الَِ لقََـدْ تقََمَّ
يْرُ فَسَـدَلتُْ دُونهََا ثوَْبـاً وَ طَوَيتُْ  ـيْلُ وَ لَ يرَْقَى إلِيََّ الطَّ القُْطْـبِ مِـنَ الرَّحَى ينَْحَدِرُ عَنِّي السَّ
اءَ أوَْ أصَْبرَِ عَلىَ طَخْيَةٍ عَمْيَـاءَ يهَْرَمُ  عَنْهَـا كَشْـحاً وَ طَفِقْـتُ أرَتْئَيِ بيَْنَ أنَْ أصَُـولَ بيَِدٍ جَـذَّ
بْرَ  غِيرُ وَ يكَْـدَحُ فيِهَا مُؤْمِنٌ حَتَّى يلَقَْـى ربََّهُ  فَرَأيَـْتُ أنََّ الصَّ فيِهَـا الكَْبيِـرُ وَ يشَِـيبُ فيِهَا الصَّ
عَلـَى هَاتـَا أحَْجَى فَصَبَـرْتُ وَ فيِ العَْيْنِ قَذًى وَ فيِ الحَْلقِْ شَـجًا أرَىَ ترَُاثيِ نهَْباً. )خطبه 3( 
11. فَـإنِْ أقَُـلْ يقَُولوُا حَـرَصَ عَلىَ المُْلكِْ وَ إنِْ أسَْـكُتْ يقَُولوُا جَزِعَ مِنَ المَْـوْتِ هَيْهَاتَ بعَْدَ 
فْلِ بثَِدْيِ أمُِّـهِ بلَِ اندَْمَجْتُ عَلىَ  َّتـِي وَ الَِ لَبـْنُ أبَيِ طَالبٍِ آنسَُ باِلمَْـوْتِ مِنَ الطِّ اللَّتَيَّـا وَ ال

ـوِيِّ البَْعِيدَة. )خطبه 5(  مَكْنُـونِ عِلـْمٍ لوَْ بحُْتُ بهِِ لَضْطَرَبتُْمْ اضْطِرَابَ الْرَشِْـيَةِ فيِ الطَّ
ي وَ الَِ لَظَُـنُّ أنََّ هَـؤُلَءِ القَْـوْمَ سَـيُدَالوُنَ مِنْكُمْ  لـَعَ اليَْمَـنَ وَ إنِّـِ 12. أنُبْئِْـتُ بسُْـراً قَـدِ اطَّ
باِجْتمَِاعِهِـمْ عَلىَ باَطِلهِِـمْ وَ تفََرُّقكُِمْ عَنْ حَقِّكُمْ وَ بمَِعْصِيَتكُِمْ إمَِامَكُمْ فيِ الحَْقِّ وَ طَاعَتهِِمْ 
إمَِامَهُـمْ فـِي البَْاطِلِ وَ بأِدََائهِِـمُ الْمََانةََ إلِىَ صَاحِبهِِمْ وَ خِيَانتَكُِمْ وَ بصَِلَاحِهِـمْ فيِ بلَِادهِِمْ وَ 
ِّي قَدْ مَللِتُْهُمْ  فَسَـادكُِمْ فَلوَِ ائتَْمَنْتُ أحََدَكُمْ عَلىَ قَعْبٍ لخََشِـيتُ أنَْ يذَْهَبَ بعِِلَاقَتهِِ اللهَُمَّ إنِ

وَ مَلُّونيِ وَ سَـئِمْتُهُمْ وَ سَـئمُِونيِ فَأبَدِْلنْيِ بهِِمْ خَيْراً مِنْهُمْ وَ أبَدِْلهُْمْ بيِ شَـرّاً مِنِّي اللهَُمَّ مِثْ 
قُلوُبهَُـمْ كَمَـا يُمَاثُ المِْلحُْ فيِ المَْـاءِ. )خطبه 25( 

ـاذَّ  ـوَادَ الْعَْظَـمَ فَـإنَِّ يـَدَ الَِ ]عَلىَ [ مَعَ الجَْمَاعَـةِ وَ إيَِّاكُمْ وَ الفُْرْقَةَ فَإنَِّ الشَّ 13. وَ الزَْمُـوا السَّ
ـعَارِ فَاقْتُلوُهُ وَ  ـاذَّ مِنَ الغَْنَمِ للِذِّئـْبِ  ألََ مَنْ دَعَا إلِىَ هَذَا الشِّ ـيْطَانِ كَمَا أنََّ الشَّ مِـنَ النَّاسِ للِشَّ

لـَوْ كَانَ تحَْتَ عِمَامَتيِ هَـذِه . )خطبه 127( 
ـمَ  الحَْكَمَانِ ليُِحْييَِا مَا أحَْيَا القُْرْآنُ وَ يُمِيتَا مَا أمََاتَ القُْـرْآنُ وَ إحِْيَاؤُهُ الِجْتمَِاعُ  َّمَـا حُكِّ 14. فَإنِ

عَليَْـهِ وَ إمَِاتتَُهُ الِفْترَِاقُ عَنْهُ. )خطبه 127( 
ـداً ص باِلحَْقِّ ليُِخْرِجَ عِبَادَهُ مِنْ عِبَادَةِ الْوَْثـَانِ إلِىَ عِبَادَتهِِ وَ مِنْ طَاعَةِ  15. فَبَعَـثَ الَُ مُحَمَّ

َّهُمْ...  )خطبه 147(  ـيْطَانِ إلِىَ طَاعَتهِِ بقُِرْآنٍ قَدْ بيََّنَهُ وَ أحَْكَمَهُ ليَِعْلمََ العِْبَادُ ربَ الشَّ
ِّي لـَمْ أرَدَُّ عَلـَى الَِ وَ لَ عَلىَ  ـدٍ ص أنَ 16. وَ لقََـدْ عَلـِمَ المُْسْـتَحْفَظُونَ مِـنْ أصَْحَابِ مُحَمَّ
رُ  َّتيِ تنَْكُصُ فيِهَا الْبَطَْـالُ وَ تتََأخََّ رسَُـولهِِ سَـاعَةً قَطُّ وَ لقََدْ وَاسَـيْتُهُ بنَِفْسِـي فيِ المَْوَاطِـنِ ال
فيِهَـا الْقَْـدَامُ نجَْـدَةً أكَْرَمَنيِ الَُ بهَِا وَ لقََدْ قُبضَِ رسَُـولُ الَِ ص وَ إنَِّ رأَسَْـهُ لعََلىَ صَدْريِ وَ 
لقََدْ سَـالتَْ نفَْسُـهُ فـِي كَفِّي فَأمَْرَرتْهَُا عَلـَى وَجْهِي ... وَاريَنَْـاهُ فيِ ضَرِيحِهِ فَمَـنْ ذَا أحََقُّ بهِِ 

مِنِّي حَيّـاً وَ مَيِّتاً.)خطبه 197( 
َّةِ البَْاطِلِ. )خطبه 197(  َّهُمْ لعََلىَ مَزَل ِّي لعََلىَ جَادَّةِ الحَْقِّ وَ إنِ 17.َ وَالَّذِي لَ إلِهََ إلَِّ هُوَ إنِ

18. أفٍُّ لكَُـمْ لقََـدْ سَـئمِْتُ عِتَابكَُمْ- أَ رضَِيتُمْ باِلحَْياةِ الدُّنيْا مِنَ الْآخِرَةِ عِوَضـاً وَ باِلذُّلِّ مِنَ العِْزِّ 
َّكُمْ مِـنَ المَْوْتِ فيِ غَمْرَةٍ وَ مِنَ الذُّهُولِ  خَلفَـاً إذِاَ دعََوْتكُُـمْ إلِىَ جِهَادِ عَدُوِّكُمْ داَرتَْ أعَْيُنُكُمْ كَأنَ
فيِ سَكْرَةٍ يُرْتجَُ عَليَْكُمْ حَوَاريِ فَتَعْمَهُونَ- ]فَكَأنََ [ وَ كَأنََّ قُلوُبكَُمْ مَألْوُسَةٌ فَأنَتُْمْ لَ تعَْقِلوُنَ مَا 
أنَتُْـمْ لـِي بثِقَِةٍ سَـجِيسَ اللَّيَاليِ وَ مَا أنَتُْمْ برُِكْنٍ يُمَالُ بكُِـمْ وَ لَ زوَاَفرُِ عِزٍّ يُفْتَقَـرُ إلِيَْكُمْ مَا أنَتُْمْ 
إلَِّ كَإبِـِلٍ ضَـلَّ رعَُاتهَُـا فَكُلَّمَا جُمِعَتْ مِنْ جَانبٍِ انتَْشَـرَتْ مِـنْ آخَرَ لبَئِْسَ لعََمْرُ الَِ سُـعْرُ ناَرِ 
الحَْرْبِ أنَتُْمْ تكَُادُونَ وَ لَ تكَِيدُونَ وَ تنُْتَقَصُ أطَْرَافُكُمْ فَلَا تمَْتَعِضُونَ لَ يُنَامُ عَنْكُمْ وَ أنَتُْمْ فيِ 
غَفْلةٍَ سَـاهُونَ غُلبَِ وَ الَِ المُْتَخَاذلِوُنَ وَ ايمُْ الَِ إنِِّي لَظَُنُّ بكُِمْ أنَْ لوَْ حَمِسَ الوَْغَى وَ اسْـتَحَرَّ 
نُ عَدُوَّهُ مِنْ نفَْسِـهِ  المَْـوْتُ قَـدِ انفَْرَجْتُمْ عَـنِ ابنِْ أبَيِ طَالبٍِ انفِْـرَاجَ الـرَّأسِْ وَ الَِ إنَِّ امْرَأً يُمَكِّ
تْ عَليَْهِ جَوَانحُِ صَدْرهِِ  يعَْرُقُ لحَْمَهُ وَ يهَْشِمُ عَظْمَهُ وَ يفَْريِ جِلدَْهُ لعََظِيمٌ عَجْزُهُ ضَعِيفٌ مَا ضُمَّ
ا أنَاَ فَوَالَِ دُونَ أنَْ أعُْطِيَ ذلَكَِ ضَرْبٌ باِلمَْشْـرَفيَِّةِ تطَِيرُ مِنْهُ فَرَاشُ   أنَتَْ فَكُنْ ذاَكَ إنِْ شِـئْتَ فَأمََّ

ـوَاعِدُ وَ الْقَْدَامُ- وَ يفَْعَلُ الَُ  بعَْدَ ذلَكَِ  ما يشَـاءُ. )خطبه 34(  الهَْامِ وَ تطَِيحُ السَّ
ا حَقُّكُمْ عَليََّ فَالنَّصِيحَـةُ لكَُمْ وَ  19. أيَُّهَـا النَّـاسُ إنَِّ لـِي عَليَْكُـمْ حَقّاً وَ لكَُمْ عَليََّ حَـقٌّ فَأمََّ
ا حَقِّي عَليَْكُمْ  توَْفيِـرُ فَيْئكُِـمْ عَليَْكُـمْ وَ تعَْليِمُكُمْ كَيْلَا تجَْهَلـُوا وَ تأَدْيِبُكُمْ كَيْمَا تعَْلمَُـوا وَ أمََّ
اعَةُ حِينَ  فَالوَْفَـاءُ باِلبَْيْعَـةِ وَ النَّصِيحَةُ فيِ المَْشْـهَدِ وَ المَْغِيـبِ وَ الْجَِابةَُ حِينَ أدَْعُوكُـمْ وَ الطَّ

آمُرُكُـم .  )خطبه 34( 
20. وَ أعَْظَـمُ مَـا افْتَـرَضَ سُـبْحَانهَُ مِنْ تلِكَْ الحُْقُوقِ حَـقُّ الوَْاليِ عَلىَ الرَّعِيَّـةِ وَ حَقُّ الرَّعِيَّةِ 
عَلىَ الوَْاليِ فَرِيضَةٌ فَرَضَهَا الَُ سُـبْحَانهَُ لكُِلٍّ عَلىَ كُلٍّ فَجَعَلهََا نظَِاماً لِلُفَْتهِِمْ وَ عِزّاً لدِِينهِِمْ 
حِ الـْوُلَةِ وَ لَ تصَْلحُُ الوُْلَةُ إلَِّ باِسْـتِقَامَةِ الرَّعِيَّةِ فَـإِذَا أدََّتْ  فَليَْسَـتْ تصَْلـُحُ الرَّعِيَّةُ إلَِّ بصَِـلاَ
هَا عَزَّ الحَْـقُّ بيَْنَهُمْ وَ قَامَـتْ مَنَاهِجُ الدِّينِ  الرَّعِيَّـةُ إلِـَى الوَْالـِي حَقَّـهُ وَ أدََّى الوَْالـِي إلِيَْهَا حَقَّ
ـنَنُ فَصَلـَحَ بذَِلكَِ الزَّمَـانُ وَ طُمِعَ فيِ بقََاءِ  وَ اعْتَدَلـَتْ مَعَالـِمُ العَْـدْلِ وَ جَرَتْ عَلىَ أذَْلَلهَِا السُّ
وْلـَةِ وَ يئَسَِـتْ مَطَامِعُ الْعَْـدَاءِ. وَ إذَِا غَلبََتِ الرَّعِيَّةُ وَاليَِهَـا أوَْ أجَْحَفَ الوَْاليِ برَِعِيَّتهِِ اخْتَلفََتْ  الدَّ
ـنَنِ فَعُمِلَ  هُنَالكَِ الكَْلمَِـةُ وَ ظَهَـرَتْ مَعَالمُِ الجَْوْرِ وَ كَثُرَ الْدِْغَالُ فيِ الدِّينِ وَ ترُِكَتْ مَحَاجُّ السُّ

لـَتِ الْحَْكَامُ وَ كَثُرَتْ عِلـَلُ النُّفُوسِ.  )خطبه 216(  باِلهَْـوَى وَ عُطِّ
هُ غَيْرُ مُتَجَاوزٍِ مُتَّهَماً إلِىَ  اعَةِ مِنْكُمْ فَضْلـَهُ وَ لذِِي النَّصِيحَةِ حَقَّ ي عَارفٌِ لذِِي الطَّ 21. مَـعَ أنَّـِ

برَِيٍّ وَ لَ ناَكِثـاً إلِىَ وَفيٍِ . )نامه 29( 
22. فَأيَـْنَ تذَْهَبُـونَ  وَ أنََّى تؤُْفَكُـونَ وَ الْعَْلَامُ قَائمَِةٌ وَ الْآياَتُ وَاضِحَةٌ وَ المَْنَارُ مَنْصُوبةٌَ فَأيَنَْ 
ةُ الحَْقِّ وَ أعَْلَامُ الدِّينِ وَ ألَسِْـنَةُ  يُتَـاهُ بكُِـمْ وَ كَيْـفَ تعَْمَهُونَ  وَ بيَْنَكُمْ عِتْرَةُ نبَيِِّكُمْ وَ هُـمْ أزَمَِّ
ـةَ لكَُـمْ عَليَْـهِ وَ هُوَ أنَـَا أَ لمَْ أعَْمَـلْ فيِكُمْ باِلثَّقَـلِ الْكَْبَرِ وَ  ـدْقِ ... وَ اعْـذِروُا مَـنْ لَ حُجَّ الصِّ
أتَـْرُكْ فيِكُـمُ الثَّقَلَ الْصَْغَـرَ قَدْ ركََزْتُ فيِكُـمْ راَيةََ الْيِمَـانِ وَ وَقَفْتُكُمْ عَلىَ حُـدُودِ الحَْلَالِ 
وَ الحَْـرَامِ وَ ألَبَْسْـتُكُمُ العَْافيَِـةَ مِنْ عَدْليِ وَ فَرَشْـتُكُمُ المَْعْـرُوفَ مِنْ قَوْليِ وَ فعِْلـِي وَ أرَيَتُْكُمْ 
كَرَائـِمَ الْخَْـلَاقِ مِنْ نفَْسِـي فَلَا تسَْـتَعْمِلوُا الـرَّأيَْ فيِمَا لَ يُـدْركُِ قَعْرَهُ البَْصَـرُ وَ لَ تتََغَلغَْلُ 

إلِيَْـهِ الفِْكَرُ. )خطبه 87( 
23. وَ الَِ لـَوْ وَجَدْتـُهُ قَـدْ تزُُوِّجَ بهِِ النِّسَـاءُ وَ مُلكَِ بـِهِ الْمَِاءُ لرََدَدْتهُُ فَإنَِّ فيِ العَْدْلِ سَـعَةً وَ مَنْ 
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ضَاقَ عَليَْـهِ العَْدْلُ فَالجَْوْرُ عَليَْهِ أضَْيَق.  )خطبه 15( 
َّمَا هُوَ فَيْ ءٌ للِمُْسْـلمِِينَ وَ جَلبُْ أسَْـيَافهِِمْ فَإنِْ  24. إنَِّ هَـذَا المَْـالَ ليَْـسَ لـِي وَ لَ لـَكَ وَ إنِ
هِـمْ وَ إلَِّ فَجَنَاةُ أيَدِْيهِمْ لَ تكَُـونُ لغَِيْرِ أفَْوَاهِهِم .  شَـرِكْتَهُمْ فـِي حَرْبهِِـمْ كَانَ لكََ مِثْلُ حَظِّ

)خطبه 232( 
25. وَ إنِِّي أقُْسِـمُ باِلَِ قَسَـماً صَادقِاً لئَنِْ بلَغََنيِ أنََّكَ خُنْتَ مِنْ فَيْ ءِ المُْسْـلِمِينَ شَيْئاً صَغِيراً 

هْرِ ضَئيِلَ الْمَْرِ.  )نامه 20(  ةً تدََعُكَ قَليِلَ الوَْفْرِ ثقَِيلَ الظَّ نَّ عَليَْكَ شَـدَّ أوَْ كَبيِراً لَشَُـدَّ
كَ لَ أبَـَا لغَِيْـرِكَ حَـدَرتَْ إلِىَ أهَْلكَِ ترَُاثكََ مِنْ أبَيِكَ وَ أمُِّكَ فَسُـبْحَانَ الَِ أَ مَا تؤُْمِنُ  26. كَأنَّـَ
باِلمَْعَادِ أَ وَ مَا تخََافُ نقَِاشَ الحِْسَـابِ أيَُّهَا المَْعْدُودُ كَانَ عِنْدَناَ مِنْ أوُليِ الْلَبَْابِ كَيْفَ تسُِـيغُ 
شَـرَاباً وَ طَعَاماً وَ أنَتَْ تعَْلمَُ أنََّكَ تأَكُْلُ حَرَاماً وَ تشَْـرَبُ حَرَاماً وَ تبَْتَاعُ الْمَِاءَ وَ تنَْكِحُ النِّسَـاءَ ... 
كَ إنِْ لمَْ تفَْعَلْ ثمَُّ أمَْكَنَنيِ الَُ مِنْكَ لَعُْذِرنََّ  قِ الََ وَ اردُْدْ إلِـَى هَـؤُلَءِ القَْوْمِ أمَْوَالهَُمْ فَإنِّـَ فَاتّـَ
ذِي مَا ضَرَبتُْ بـِهِ أحََـداً إلَِّ دَخَلَ النَّـارَ وَ وَ الَِ لوَْ أنََّ  إلِـَى الَِ فيِـكَ وَ لَضَْرِبنََّـكَ بسَِـيْفِي الّـَ
الحَْسَـنَ وَ الحُْسَـيْنَ فَعَـلَا مِثْلَ الَّذِي فَعَلـْتَ مَا كَانتَْ لهَُمَا عِنْـدِي هَـوَادَةٌ وَ لَ ظَفِرَا مِنِّي 

بـِإرِاَدَةٍ حَتَّى آخُذَ الحَْقَّ مِنْهُمَـا وَ أزُيِحَ البَْاطِلَ عَنْ مَظْلمََتهِِمَا)نامه 41( 
اعَـةُ وَ ألََّ تنَْكُصُوا عَـنْ دَعْـوَةٍ وَ لَ تفَُرِّطُوا فيِ صَـلَاحٍ وَ أنَْ تخَُوضُوا  27. لـِي عَليَْكُـمُ الطَّ

. )نامه 50(  الغَْمَـرَاتِ إلِىَ الحَْـقِّ
28. ) 2( يكـى از شـهرهاى مـرزى بيـن عراق و شـام در كنار فرات كه امـروزه جزء ايالت 

زمادى اسـت كـه كاروان ها از آنجا بـه حلب مى رفتند.
29. صِرْتَ جِسْـراً لمَِنْ أرَاَدَ الغَْارةََ مِنْ أعَْدَائكَِ عَلىَ أوَْليَِائكَِ غَيْرَ شَـدِيدِ المَْنْكِبِ وَ لَ مَهِيبِ 
الجَْانـِبِ وَ لَ سَـادٍّ ثغُْرَةً وَ لَ كَاسِـرٍ لعَِدُوٍّ شَـوْكَةً وَ لَ مُغْـنٍ عَنْ أهَْلِ مِصْـرِهِ وَ لَ مُجْزٍ عَنْ 

أمَِيرِه . )نامه 61( 
َّهُ  ـيُوفِ عَنِ الهَْـامِ وَ التَْوُوا فيِ أطَْـرَافِ الرِّمَاحِ فَإنِ َّهُ أنَبَْى للِسُّ ـوا عَلـَى الْضَْرَاسِ فَإنِ 30. عَضُّ
هُ أرَبْطَُ للِجَْأشِْ وَ أسَْـكَنُ للِقُْلـُوبِ وَ أمَِيتُـوا الْصَْوَاتَ  ّـَ ـوا الْبَصَْـارَ فَإنِ أمَْـوَرُ للَِْسِـنَّةِ وَ غُضُّ
عَانكُِمْ  َّهُ أطَْرَدُ للِفَْشَـلِ وَ راَيتََكُمْ فَلَا تمُِيلوُهَا وَ لَ تخُِلُّوهَا وَ لَ تجَْعَلوُهَا إلَِّ بأِيَدِْي شُـجْ فَإنِ
وَ المَْانعِِيـنَ الذِّمَـارَ مِنْكُمْ ... وَ ايمُْ الَِ لئَنِْ فَرَرتْمُْ مِنْ سَـيْفِ العَْاجِلةَِ لَ تسَْـلَمُوا ]تسَْـلمَُونَ [ 
ـنَامُ الْعَْظَمُ إنَِّ فيِ الفِْرَارِ مَوْجِـدَةَ الَِ وَ الذُّلَّ  مِـنْ سَـيْفِ الْآخِرَةِ وَ أنَتُْمْ لهََامِيمُ العَْرَبِ وَ السَّ
زمَِ وَ العَْـارَ البَْاقـِيَ وَ إنَِّ الفَْـارَّ لغََيْرُ مَزِيدٍ فيِ عُمُرِهِ وَ لَ مَحْجُوزٍ بيَْنَـهُ وَ بيَْنَ يوَْمِهِ- ]مَنْ  الـلاَّ

راَئـِحٌ [ مَنِ الرَّائحُِ إلِـَى الَِ. )خطبه 123( 
31. الزَْمُـوا الْرَضَْ وَ اصْبـِرُوا عَلـَى البَْـلَاءِ وَ لَ تحَُرِّكُـوا بأِيَدِْيكُـمْ وَ سُـيُوفكُِمْ فـِي هَوَى 

لـْهُ الَُ لكَُمْ.)خطبه 190(  ألَسِْـنَتكُِمْ وَ لَ تسَْـتَعْجِلوُا بمَِا لـَمْ يُعَجِّ
32. تـَزُولُ الجِْبَـالُ وَ لَ تـَزُلْ عَـضَّ عَلىَ ناَجِذِكَ أعَِـرِ الََ جُمْجُمَتَكَ تدِْ فـِي الْرَضِْ قَدَمَكَ 
ارمِْ ببَِصَركَِ أقَْصَى القَْوْمِ وَ غُضَّ بصََرَكَ وَ اعْلمَْ أنََّ النَّصْرَ مِنْ عِنْدِ الَِ سُـبْحَانهَ . )خطبه 11( 
بَابِ لَ تأَخُْذُونَ حَقّاً وَ لَ تمَْنَعُونَ ضَيْماً قَدْ  ـونَ كَشِـيشَ الضِّ ِّي أنَظُْرُ إلِيَْكُمْ تكَِشُّ 33. وَ كَأنَ

رِيقَ فَالنَّجَاةُ للِمُْقْتَحِمِ وَ الهَْلكََةُ للِمُْتَلوَِّم  )خطبه 123(  خُلِّيتُمْ وَ الطَّ
 ِ 34. حَتَّـى لقََـدْ قَالتَْ قُرَيشٌْ إنَِّ ابنَْ أبَيِ طَالبٍِ رجَُلٌ شُـجَاعٌ وَ لكَِنْ لَ عِلـْمَ لهَُ باِلحَْرْبِ لَِّ
أبَوُهُـمْ وَ هَـلْ أحََـدٌ مِنْهُـمْ أشََـدُّ لهََا مِرَاسـاً وَ أقَْدَمُ فيِهَـا مَقَاماً مِنِّي لقََدْ نهََضْـتُ فيِهَا وَ مَا 
ينَ وَ لكَِنْ لَ رأَيَْ لمَِنْ لَ يُطَاع . )خطبه 27(  ـتِّ بلَغَْتُ العِْشْـرِينَ وَ هَا أنَاَ ذَا قَدْ ذَرَّفْتُ عَلىَ السِّ
ِّي  ي وَ الَِ لـَوْ لقَِيتُهُـمْ وَاحِداً وَ هُمْ طِلَاعُ الْرَضِْ كُلِّهَا مَا باَليَْتُ وَ لَ اسْتَوْحَشْـتُ وَ إنِ 35. إنِّـِ
ذِي هُمْ فيِهِ وَ الهُْـدَى الَّذِي أنَاَ عَليَْهِ لعََلىَ بصَِيرَةٍ مِنْ نفَْسِـي وَ يقَِينٍ مِنْ  مِـنْ ضَلَالهِِـمُ الّـَ

ي وَ إنِِّي إلِىَ لقَِاءِ الَِ لمَُشْـتَاقٌ. )نامه 62(  ربَّـِ
36. وَ ايـْمُ الَِ لَفُْرِطَـنَّ لهَُـمْ حَوْضـاً أنَاَ مَاتحُِهُ لَ يصَْدُروُنَ عَنْـهُ وَ لَ يعَُودُونَ إلِيَْهِ.  )خطبه 

 )10
37. وَ لئَـِنْ ألَجَْأتْمُُونيِ إلِىَ المَْسِـيرِإلِيَْكُمْ لَوُقعَِنَّ بكُِمْ وَقْعَـةً لَ يكَُونُ يوَْمُ الجَْمَلِ إلِيَْهَا إلَِّ 

كَلعَْقَـةِ لَعِقٍ. )نامه 29( 
38. فَـأرَاَدَ قَوْمُنَـا قَتْـلَ نبَيِِّنَا وَ اجْتيَِاحَ أصَْلنَِا ... وَ مَنَعُوناَ العَْذْبَ وَ أحَْلسَُـوناَ الخَْوْفَ وَ اضْطَرُّوناَ 

إلِـَى جَبَـلٍ وَعْـرٍ وَ أوَْقَدُوا لنََا ناَرَ الحَْـرْبِ. )نامه 9( 
ذِي بعََثَـهُ باِلحَْقِّ لتَُبَلبَْلنَُّ بلَبَْلةًَ وَ لتَُغَرْبلَنَُّ غَرْبلَةًَ وَ لتَُسَـاطُنَّ سَـوْطَ القِْدْرِ حَتَّى يعَُودَ  39. وَ الّـَ
رَنَّ سَبَّاقُونَ  رُوا وَ ليَُقَصِّ أسَْـفَلكُُمْ أعَْلَاكُمْ وَ أعَْلَاكُمْ أسَْـفَلكَُمْ وَ ليََسْبقَِنَّ سَـابقُِونَ كَانوُا قَصَّ

كَانوُا سَـبَقُوا. )خطبه 16( 

40. حَـقٌّ وَ باَطِـلٌ وَ لـِكُلٍّ أهَْـلٌ فَلئَـِنْ أمَِرَ البَْاطِـلُ لقََدِيماً فَعَـلَ وَ لئَنِْ قَلَّ الحَْـقُّ ]لرَُبَّمَا[ 
فَلرَُبَّمَـا وَ لعََـلَّ وَ لقََلَّمَا أدَْبرََ شَـيْ ءٌ فَأقَْبَـلَ.  )خطبه 16(  

مَ أهَْـلَ بيَْتـِهِ فَوَقَى بهِِمْ  41. وَ كَانَ رسَُـولُ الَِ ص إذَِا احْمَـرَّ البَْـأْسُ وَ أحَْجَـمَ النَّـاسُ قَـدَّ
ةِ فَقُتلَِ عُبَيْـدَةُ بنُْ الحَْارثِِ يـَوْمَ بدَْرٍ وَ قُتلَِ حَمْـزَةُ يوَْمَ أحُُدٍ  ـيُوفِ وَ الْسَِـنَّ أصَْحَابـَهُ حَرَّ السُّ

وَ قُتـِلَ جَعْفَرٌ يوَْمَ مُؤْتـَة. )نامه 9( 
رِيقُ الوُْسْطَى هِيَ الجَْادَّةُ عَليَْهَا باَقيِ الكِْتَابِ وَ آثاَرُ النُّبُوَّةِ  مَالُ مَضَلَّةٌ وَ الطَّ 42. اليَْمِينُ وَ الشِّ

نَّةِ وَ إلِيَْهَا مَصِيرُ العَْاقبَِة. )نامه 9(  وَ مِنْهَا مَنْفَذُ السُّ
43. إنَِّ الفِْتَـنَ إذَِا أقَْبَلـَتْ شَـبَّهَتْ وَ إذَِا أدَْبـَرَتْ نبََّهَـتْ يُنْكَـرْنَ مُقْبلَِاتٍ وَ يُعْرَفْـنَ مُدْبرَِاتٍ 
تْ بلَيَِّتُهَـا وَ أصََابَ البَْلَاءُ مَنْ أبَصَْرَ  يحَُمْـنَ حَـوْمَ الرِّياَحِ يُصِبْنَ بلَدَاً وَ يُخْطِئْنَ بلَدَاً ... وَ خَصَّ

فيِهَـا وَ أخَْطَـأَ البَْلَاءُ مَنْ عَمِـيَ عَنْهَا. )خطبه 93( 
ي فَقَـأتُْ عَيْنَ الفِْتْنَـةِ وَ لمَْ يكَُنْ ليَِجْتَرِئَ عَليَْهَا أحََدٌ غَيْريِ بعَْـدَ أنَْ مَاجَ غَيْهَبُهَا وَ  44. فَإنِّـِ

اشْتَدَّ كَلبَُهَا. )خطبه 93( 
ِّيتُ عَليَْهِ وَ الَِ لَ أطَُورُ بهِِ مَا سَـمَرَ سَـمِيرٌ  45. أَ تأَمُْرُونِّي أنَْ أطَْلبَُ النَّصْرَ باِلجَْوْرِ فيِمَنْ وُل
َّمَا المَْالُ  ـمَاءِ نجَْماً- ]وَ[ لوَْ كَانَ المَْالُ ليِ لسََـوَّيتُْ بيَْنَهُمْ فَكَيْـفَ وَ إنِ وَ مَـا أمََّ نجَْـمٌ فيِ السَّ

مَالُ الَِ.  )خطبه 126( 
46. وَ الَِ لقََـدْ رأَيَـْتُ عَقِيـلًا وَ قَدْ أمَْلقََ حَتَّى اسْـتَمَاحَنيِ مِنْ برُِّكُمْ صَاعـاً وَ رأَيَتُْ صِبْيَانهَُ 
داً  َّمَا سُـوِّدَتْ وُجُوهُهُمْ باِلعِْظْلـِمِ وَ عَاوَدَنيِ مُؤَكِّ ـعُورِ غُبْرَ الْلَـْوَانِ مِنْ فَقْرِهِمْ كَأنَ شُـعْثَ الشُّ
ِّي أبَيِعُهُ ديِنيِ وَ أتََّبـِعُ قيَِادَهُ مُفَارقِاً  وَ كَـرَّرَ عَلـَيَّ القَْوْلَ مُرَدِّداً فَأصَْغَيْتُ إلِيَْهِ سَـمْعِي فَظَـنَّ أنَ
طَرِيقَتـِي فَأحَْمَيْتُ لـَهُ حَدِيـدَةً ثـُمَّ أدَْنيَْتُهَا مِنْ جِسْـمِهِ ليَِعْتَبرَِ بهَِا فَضَجَّ ضَجِيـجَ ذيِ دَنفٍَ 
مِـنْ ألَمَِهَـا وَ كَادَ أنَْ يحَْتَـرِقَ مِـنْ مِيسَـمِهَا فَقُلتُْ لهَُ ثكَِلتَْـكَ الثَّوَاكِلُ ياَ عَقِيـلُ أَ تئَنُِّ مِنْ 
حَدِيـدَةٍ أحَْمَاهَا إنِسَْـانهَُا للِعَِبهِِ وَ تجَُرُّنيِ إلِىَ ناَرٍ سَـجَرَهَا جَبَّارهَُا لغَِضَبهِِ أَ تئَنُِّ مِـنَ الْذََى وَ 

لَ أئَـِنُّ مِنْ لظََـى. )خطبه 224(  
ـبْعَةَ بمَِا تحَْتَ أفَْلَاكِهَـا عَلىَ أنَْ أعَْصِـيَ الََ فيِ نمَْلةٍَ  47. وَ الَِ لـَوْ أعُْطِيـتُ الْقََاليِـمَ السَّ
أسَْـلبُُهَا جُلـْبَ شَـعِيرَةٍ مَـا فَعَلتُْـهُ وَ إنَِّ دُنيَْاكُـمْ عِنْـدِي لَهَْـوَنُ مِنْ وَرقََـةٍ فيِ فَمِ جَـرَادَةٍ 
ةٍ لَ تبَْقَى نعَُوذُ باِلَِ مِنْ سُـبَاتِ العَْقْـلِ وَ قُبْحِ الزَّللَِ  تقَْضَمُهَـا مَـا لعَِلـِيٍّ وَ لنَِعِيمٍ يفَْنَى وَ لـَذَّ

وَ بهِِ نسَْـتَعِينُ  )خطبه 224( 
48. فَـلَا تأَسَْـفْ عَلىَ مَا يفَُوتـُكَ مِنْ عَدَدهِِـمْ وَ يذَْهَبُ عَنْكَ مِنْ مَدَدهِِـمْ فَكَفَى لهَُمْ غَيّاً 
َّمَا هُمْ  وَ لـَكَ مِنْهُـمْ شَـافيِاً فرَِارهُُمْ مِنَ الهُْدَى وَ الحَْقِّ وَ إيِضَاعُهُـمْ إلِىَ العَْمَى وَ الجَْهْلِ فَإنِ
أهَْـلُ دُنيَْـا مُقْبلِـُونَ عَليَْهَا وَ مُهْطِعُـونَ إلِيَْهَا وَ قَدْ عَرَفُـوا العَْـدْلَ وَ رأَوَْهُ وَ سَـمِعُوهُ وَ وَعَوْهُ وَ 
َّهُـمْ وَ الَِ  قاً إنِ عَلمُِـوا أنََّ النَّـاسَ عِنْدَناَ فيِ الحَْقِّ أسُْـوَةٌ فَهَرَبوُا إلِىَ الْثَرََةِ فَبُعْداً لهَُمْ وَ سُـحْ

لـَمْ ]يفَِـرُّوا[ ينَْفِرُوا مِنْ جَـوْرٍ وَ لمَْ يلَحَْقُوا بعَِـدْلٍ. )نامه 70( 
49. وَ لقََـدْ كُنَّـا مَعَ رسَُـولِ الَِ ص نقَْتُلُ آباَءنَاَ وَ أبَنَْاءنَـَا وَ إخِْوَاننََا وَ أعَْمَامَنَا مَا يزَِيدُناَ ذَلكَِ إلَِّ 
إيِمَانـاً وَ تسَْـليِماً وَ مُضِيّاً عَلىَ اللَّقَـمِ وَ صَبْراً عَلىَ مَضَضِ الْلَمَِ وَ جِدّاً فيِ جِهَـادِ العَْدُوِّ وَ لقََدْ 
كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا وَ الْآخَرُ مِنْ عَدُوِّناَ يتََصَاوَلَنِ تصََاوُلَ الفَْحْليَْنِ يتََخَالسََـانِ أنَفُْسَـهُمَا أيَُّهُمَا 
ـا رأَىَ الَُ صِدْقَنَا  يسَْـقِي صَاحِبَـهُ كَأسَْ المَْنُـونِ فَمَرَّةً لنََا مِـنْ عَدُوِّناَ وَ مَـرَّةً لعَِدُوِّناَ مِنَّا فَلمََّ
مُ مُلقِْياً جِرَانهَُ وَ مُتَبَوِّئاً أوَْطَانهَُ وَ  أنَزَْلَ بعَِدُوِّناَ الكَْبْتَ وَ أنَزَْلَ عَليَْنَا النَّصْرَ حَتَّى اسْـتَقَرَّ الْسِْـلاَ
لعََمْـرِي لـَوْ كُنَّا نأَتْيِ مَـا أتَيَْتُمْ مَا قَامَ للِدِّينِ عَمُـودٌ وَ لَ اخْضَرَّ للِْيِمَـانِ عُودٌ. )خطبه 56( 

هْـرِ إذِْ صِـرْتُ يُقْـرَنُ بيِ مَنْ لمَْ يسَْـعَ بقَِدَمِـي وَ لمَْ تكَُنْ لهَُ كَسَـابقَِتيِ  50. فَيَـا عَجَبـاً للِدَّ
عٍ مَا لَ أعَْرِفُـهُ وَ لَ أظَُـنُّ الََ يعَْرِفُه . )نامه 9(  عِيَ مُدَّ َّتـِي لَ يُدْلـِي أحََـدٌ بمِِثْلهَِـا إلَِّ أنَْ يدََّ ال
51. وَ لعََمْرِي لئَنِْ لمَْ تنَْزِعْ عَنْ غَيِّكَ وَ شِـقَاقكَِ لتََعْرِفَنَّهُمْ عَنْ قَليِلٍ يطَْلبُُونكََ لَ يُكَلِّفُونكََ 

طَلبََهُـمْ فـِي برٍَّ وَ لَ بحَْرٍ وَ لَ جَبَلٍ وَ لَ سَـهْلٍ.  )نامه 9( 
52. وَ لَ تثََّاقَلوُا إلِىَ الْرَضِْ فَتُقِرُّوا باِلخَْسْفِ وَ تبَُوءوُا باِلذُّلِّ وَ يكَُونَ نصَِيبُكُمُ الْخََسَّ وَ إنَِّ 

أخََـا الحَْـرْبِ الْرَقُِ وَ مَنْ نـَامَ لمَْ يُنَمْ عَنْهُ. )نامه 62(

 آدرس هـاي ذكـر شـده از نهج البلاغه براسـاس نسـخه صبحي صالح بـوده، ترجمه 
احاديـث نهج البلاغـه از اسـتاد محمد دشـتي اسـت كـه با اندكـي تصرف جهـت رواني 
نوشـتار ايـراد گرديـده اسـت. ضمنـاً پاورقي هايي كه مربـوط به متن عربـي نهج البلاغه 

نيسـت از مرحوم دشـتي است.
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